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فرار از چالش �
در هفته گذشته که حجم زیادی از مسافران وارد استان های 
شــمالی شــدند، ویدئویی در فضای مجازی دســت به دست 
می شد که نشان می داد وضعیت جاده عباس آباد - کلاردشت از 
حیث حجم زباله های تلنبارشده و رهاشده در طبیعت، فاجعه بار 
اســت. بسیاری از شــهرهای این اســتان ها وضعیت مشابهی 
دارند و با معضل جمع آوری، دپو و بازیافت زباله حتی در مناطق 
شــهری مواجه اند، چه رســد به زباله هایی که در کنار جاده ها 
و در دل طبیعت رها می شــوند. این بار نیز عموم مردم متهمان 
ردیــف اول به حســاب می آیند، اما کســی نمی گوید در غیاب 
قوانین بازدارنده، عدم آموزش و فرهنگسازی و بی سر و سامانی 
گردشگری در ایران چنین وضعیتی اولًا قابل پیش بینی و ثانیاً 
ادامه دار خواهد بود. وقتی شهرداری ها برای جمع آوری و از بین 
بردن یا بازیافت زباله ها برنامــه ای ندارند، می توان از همه افراد 
آموزش ندیده توقع داشت رویکردی مسئولانه در این خصوص 

داشته باشند؟ 
آسیب رساندن به مقصد سفر یکی از نتایج گسستگی میان 
مســافر و جامعه محلی است. مســافران معمولًا برای بازدید از 
طبیعت یا مکان هــای زیبای تاریخی به نقطه ای گردشــگری 
ســفر می کنند و در حین ســفر، جز به اجبار بــا جامعه محلی 
تعاملی ندارند. یکی از روندهای جهانی صنعت گردشگری که 
در گرماگرم جدال ها بر ســر بلیت فروشی به آن توجه چندانی 
نشده و دســت روی همین نقطه ضعف می گذارد، گردشگری 
تجربه گراست. با وجود اینکه استارتاپ های کوچکی با سرمایه 
مختصــر تلاش کرده اند در این حوزه فعالیت کنند، اما طبیعتاً 
به علت گســتره اثرگذاری محدود، نام چندانی از آنها شــنیده 
نشده است. گردشــگری تجربه گرا بر پایه کشف فرهنگ های 
جدید، یادگیری مهارت های نو و ایجاد ارتباط عمیق گردشگران 
بــا جوامع محلی اســتوار اســت. درواقع این مــدل گونه ای از 
گردشــگری پایدار اســت که در معاشــرت با جامعــه محلی، 
به حفظ محیط زیســت کمــک می کند. در مدل گردشــگری 
تجربه گرا، گاهی سفرهایی با محوریت همکاری با سازمان های 
مردم نهاد طراحی می شــود که در جهت کمک به حفظ منابع 

طبیعی است. ارائه تورهای تخصصی مانند تورهای فرهنگی، 
ماجراجویی و طبیعت گردی با هدف کشف فضاها و تجربه های 
جدید و با تأکید بر گردشگری پایدار، بخشی دیگر از گردشگری 
تجربه گرا را شکل می دهند. با این همه، تنها یکی از پلتفرم های 
قدیمی این حوزه، به تازگی و در شــکلی محدود به ارائه تورهای 

تجربه محور می پردازد.  
سهیلا آرمک، فعال حوزه گردشگری تجربه گرا معتقد است 
نه تنها شــرکت های بزرگ تر ســراغ حوزه های جدید نمی روند، 
بلکه در همان بخش بلیت فروشی نیز ترجیح می دهند خود را 
وارد چالش نکنند. او به هم میهن می گوید: »شرکت های بزرگ تر 
این حوزه که پول بیشــتری دارند و توجه بیشتری نیز به سمت 
آنهاست، همچنان در بازار بلیت و رزرو اقامتگاه و هتل مانده اند، 
بدون اینکه حتی بتوانند در آن تغییرات بنیادین به وجود بیاورند. 
یعنی در همان بازار هم این دسته از شرکت ها وارد چالش هایی 
که مربوط به تغییر یا وضع قوانین جدید است، نمی شوند. مثلًا 
ما در حال حاضر پلتفرم هایی داریم که بلیت قطار می فروشند، 

اما هنوز نتوانسته اند مسائل اساسی کاربران را حل کنند.«
آرمک در توضیح این مشکلات، ادامه می دهد: »به عنوان 
مثال، فروش بلیت قطار هر یک ماه باز می شــود و شما برای 
دو ماه بعدتــان نمی توانید برنامه ریزی کنید یا ظرفیت قطار 
دست یکســری آژانس هاست که خودشــان به کاربران شان 
می فروشند و در فروش آنلاین معمولًا محدودیت وجود دارد. 
یا اینکه شــما اصلًا نمی توانید گروهی خرید کنید. مثلًا منِ 
نوعی به عنوان یک برگزارکننده تور، به 20 بلیت قطار نیاز دارم 
کــه به مرور آنها را همراه با تورم می فروشــم. هنوز هیچ راهی 
وجود ندارد برای اینکه من بتوانم این 20 بلیت را رزرو کنم یا 
بخرم و بعداً تغییر نام بدهم. من به این رفتار شرکت های بزرگ، 
پیش تر نیز انتقاد کرده ام و معتقدم شرکت هایی که به هر حال 
به مخاطب گســترده تری دسترسی دارند و در شبکه توزیع و 
فروش هم قدرتی دارند، عزمی در جهت اینکه این سازمان ها 
را تحت فشــار قرار دهند تا فرآیندهایشــان را اصلاح کرده و 

بهبود دهند، نداشته اند.« 
این فعال حوزه گردشگری تجربه گرا معتقد است، تمام تلاش 
شــرکت های بزرگ در بازار معطوف به نگه داشتن و افزایش سهم 
بازارشــان در »همین وضع فلج و پر از آشوب« است و وارد چالش 
نمی شــوند. او با تأکید بر اینکه کســب و کارهای نوآور لازم است 
در بهبود شــرایط نقش آفرینی کننــد، می افزاید: »مــا به عنوان 
یک اســتارتاپ کوچک کمتر شناخته شده با موضوع گردشگری 
تجربه گرا در مناطق حفاظت شده و حیات وحش، همه تلاش مان 
را می کنیــم تــا در تعامــل با ســازمان حفاظت محیط زیســت و 
وزارت گردشــگری، قانون گذار را مجــاب کنیم به اینکه ضوابط و 
دســتورالعمل های کاربردی در حوزه گردشــگری حیات وحش 
وضــع کند تا این حوزه در ایران سر و ســامان بیابد. با اینکه حتی 
همین الان هــم بازار بزرگی نیســت و مخاطبــان پرتعدادی هم 
ندارد. اما شرکت های بزرگ تمایلی به امور این چنینی ندارند. تنها 
شرکتی که دیده ام یک مقدار ریسک می کند و پا را فراتر می گذارد 
و محصولات جدید را به بازار ســفر می آورد، علی باباست که تصور 
من این اســت که این کار را برای ثبت اولین بــودن در بازار انجام 
می دهد و روی آن محصولات، تمرکز و وقت و سرمایه ای را که باید، 
نمی گذارد و بیشتر نوآوری ای که در حال حاضر انجام می دهد، در 

بخش تبلیغات است.« 

جایی برای پیرمردها نیست؟ �
در بهتریــن نقاط شــهر تهران نیــز کوچه هــا، پیاده روها و 
خیابان ها مناسب تردد افراد دارای معلولیت نیست. حتی گاهی 
سالمندان نیز در رفت و آمد دچار مشکل می شوند. براساس آمار 
ارائه شده از بهزیستی، حدود 1/6 میلیون نفر از جمعیت کشور 
را معلولان و توان یابان تشکیل می دهند. همچنین گفته می شود 
به طور ســالانه 40 تا 60 هزار معلول به این آمار اضافه می شود 
که از این تعداد، 2500 نفر با ضایعه نخاعی درگیر هستند. در 
چنین شرایطی سالمندان و معلولان از گردشگری چه سهمی 

دارند؟ تقریباً هیچ. 
البته در شــرایط ایده آل، این حاکمیت مســتقر در کشــور 
است که باید زیرساخت های مناسب را برای حضور سالمندان 
و معلولان در ســطح جامعه فراهم کند که یکی از شــکل های 

حضــور را می تــوان در قالب ســفر تعریــف کرد. امــا در غیاب 
مســئولیت پذیری حاکمیــت در مــورد ایــن موضــوع، به جز 
برنامه های گهگدار کانون های بازنشستگی که به شکلی محدود 
ســفرهایی را برای اعضای خود در نظر می گیرند، هیچ کدام از 
کسب و کارهای نوآور نیز علاقه ای به این بخش نشان نداده اند 

و حوزه گردشگری سالمندان و معلولان بکر باقی مانده است. 
به گفته آرمک، پلتفرم های مطرح، نیازهای جدید در صنعت 
گردشــگری را شناســایی نمی کنند و خیلی وقت هــا هم از کنار 
نیازهای جدید به این خاطر که معمولًا کوچک است و ممکن است 
سهم بازار زیادی نداشته باشد، عبور می کنند. یکی از این نیازها، 
گردشگری سالمندان و معلولان اســت. او در این باره می گوید: 
»ما در تمام بخش های صنعت گردشگری، از هتل ها و حمل و نقل 
گرفته تا مکان های تفریحی و موزه ها، جایی برای قشــر سالمند 
یا معلولان در نظر نگرفته ایم. همان طور که این قشــر در خدمات 
شــهری هم نادیده گرفته شده اند. درحالی که تعداد این افراد در 
حال افزایش اســت؛ ســالمندانی که تنها هستند، در عین حال 
منابع پس اندازی و مالی خوبی هم دارند و دوســت دارند در این 

زمینه هزینه کنند، ولی امکانش برایشان وجود ندارد.« 
او به گردشگری »کودک« و »کودک  و خانواده« نیز به عنوان 
یکی از نیازهــای مغفول مانده در صنعت گردشــگری اشــاره 
می کند و می گویــد، جز در برخی مدارس تهران که به شــکل 
جســته گریخته و محدود این کار را انجــام می دهند، خدمات 
گردشــگری خاصی برای این گروه از افراد در نظر گرفته نشده 
اســت. حوزه هایی که مورد بی توجهی قرار گرفته اند، بسیارند؛ 
درحالی کــه حتــی در کشــورهای کمتــر توســعه یافته به این 

موضوعات توجه شده است. 
آرمک معتقد اســت ایجاد تنوع در شــکل سفر متناسب با 
نیاز اقشار مختلف، می تواند مدل گردشگری مخرب کنونی را 
متحول کند؛ »مثلًا آن پرسونا و مخاطبی که سبک گردشگری 
تجربه گرا را می پذیرد، فردی اســت که یک قدم جلوتر از عموم 
گردشــگران حرکت می کند. برخی گردشــگران در حال تغییر 
هستند و از سفر به یک نقطه، چیزی بیشتر از تماشا می خواهند 
و دوست دارند تجربیات عمیق تری داشته باشند. چنین افرادی 
نمی خواهند در تورهای پرجمعیت که در زمان تعطیلات و پیک 
سفر برنامه ریزی می شوند، حضور یابند. آنها به دنبال سفرهای 
شخصی سازی شــده، در خارج از تعطیلات هستند. به دنبال 
مقاصد کمتر شناخته شــده می گردند و می خواهند اثرگذاری 
داشــته باشند. سفر برایشان معنای پررنگ تری دارد و به دنبال 

کشف مکان ها و افراد جدید هستند.« 
این فعال گردشــگری تأکید می کند شــرکت هایی که پول و 
تجربه دارند و می توانند در این حوزه بازارسازی کرده و مخاطبان 
جدید را کشف کنند، علاقه ای به این کار نشان نمی دهند. جنگ 
کمــاکان در همان نقطــه فروختن بلیت و رزرو هتــل و درنهایت 
اقامتگاه در جریان است، اما این شرکت ها در نظام بندی همین 

خدمات نیز هنوز نتوانسته اند کار مؤثری انجام دهند.

مسئله اتحاد صنفی و مطالبه عمومی �
»فرســوده« شاید یکی از مناســب ترین کلمات در توصیف 
زیرساخت های صنعت گردشگری باشد و قطعاً کسب و کارهایی 
که در حوزه گردشــگری فعالیت می کنند، علاوه بر مشــکلات 
رگولاتوری، این فرسودگی را به طور کامل درک کرده اند و همین 
مانعی برای خلق ارزش های جدید اســت. اما فراموش نکنیم 
که اکوسیســتم نوآوری در ایران از همان ابتــدا با علم به وجود 
رگولاتوری جامانده از فناوری و مشــکلات خاص کشــوری که 
تحت سایه ســنگین تحریم ها روزگار می گذراند، شکل گرفت. 
در مواردی که اســتقبال جامعه با اتحاد صنفی همراه شــد، تا 
حدودی شاهد نرمش رگولاتور نیز بودیم و ادامه کار تاکسی های 
اینترنتــی و صرافی های رمزارزی دو مثال از این فضا هســتند 
که نشــان می دهند اگــر مطالبه عمومی جدی وجود داشــته 
باشد، با افزایش هزینه ایســتادگی حاکمیت در برابر خواست 
عمومی مواجه می شویم که درنهایت زمینه را برای بهبود اوضاع 
فراهم می کنــد. خلاقیت و نــوآوری در تبلیغات شــاید بتواند 
کسب و کارهای بزرگ این حوزه را به هدف جذب مشتریان بیشتر 
برساند، اما رقابت این شرکت ها روی بیلبوردهای تبلیغاتی، جای 

خالی نوآوری در این عرصه را پر نخواهد کرد.

سهیلا آرمک، فعال 
حوزه گردشگری: 

شرکت های بزرگ تر 
این حوزه که پول 

بیشتری دارند و توجه 
بیشتری نیز به سمت 

آنهاست، همچنان 
در بازار بلیت و 

رزرو اقامتگاه و هتل 
مانده اند، بدون اینکه 

حتی بتوانند در آن 
تغییرات بنیادین به 

وجود بیاورند

عدالت فناوری

 توسعه اجتماعی 
در گرو توسعه سرمایه های انسانی 

ارکان توسعه را معمولًا دو دسته می کنند، دسته اول: 
توسعه  از بالا؛ شامل سیاستگذاری، اهتمام و اولویت 
توســعه  در ســطح کلان، بعد از آن ثبات سیاســی-
اقتصادی میان مــدت و بلند مدت، ســرمایه گذاری 
کلان و درنهایت اتصال به زنجیره  های ارزش جهانی 
که زمینه ســاز توسعه ی هر کشوری اســت. برای ما 
مردمان عادی، حداقل در شرایط فعلی فضایی برای 
کنشگری در این دســته وجود ندارد، اما این همه ی 
توسعه نیست. دسته ی دیگری نیز وجود دارد: توسعه  
از پایین؛ که شــامل آموزش، نوآوری، سرمایه گذاری 
خرد، آگاهی اجتماعی، پالایش نهادی و مشــارکت 
اجتماعی اســت. بــه گمان من دســته ی دوم حتی 
می توانــد به نحوی بار دســته ی اول را بکشــد و یک  
توســعه ی درون زا و نسبتاً مانا ایجاد کند اما دسته ی 
اول به راحتی و حداقل در کوتاه/میان مدت نمی تواند 
بار دســته ی دوم را حمــل کنــد و در بهترین حالت 
توســعه ای کاریکاتوری و ظاهری می ســازد، مشابه 
آن چه در کشــورهای جنوب خلیج فارس می بینیم. 
نقش دولت و نقش ما،  در کنار یکدیگر است که معنا 

می یابد. اما برای شروع چه کنیم؟ 
برای ارتقای سطح دانش فنی-تخصصی نیروی 
کار بالقوه در کشور، ما اول به حجم خوبی از »آگاهی 
جمعی« نســل جوان نیاز داریم. حباب زیســت بوم 
فنــاوری و نــوآوری دوروبرمان نباید مــا را گول بزند. 
غالب نسل جوان ما در ایران، هنوز ایده ای از اقتصاد 
دیجیتال، مشاغل و نحوه ی ورود به آن ندارند. پروژه ی 
دانشگاه در ایران شکست خورده است، دانشگاه های 
مطرح، دانشــجو را غالبــاً برای بازار کار کشــورهای 
خارجی تربیت می کنند،  دانشگاه های دیگر نیز صرفاً 
دانشــجو را چهارســال از بــازار کار دور نگه می دارند 
و اکثــراً چیزی بــرای عرضه  ندارند. این باعث شــده 
اســت که بســیاری نقش ها و نیازهای جدید در بازار 
کار را نشناســند و به تبع ، نمی توانند بر توانایی هایی 
که آنان را برای برعهده گرفتن نقشی در بازار کار آماده 

می کند، متمرکز شوند.
بعد از آگاهی جمعی، ما نیاز به »مسیر آموزشی« 
فارسی داریم. اگرچه فعالیت های فوق  العاده ای برای 
محتوای آنلاین آموزشی در ایران انجام شده است، اما 
عموماً به آموزش ابزارها می پردازند، نه آموزش شغل. 
جای خالی مسیر آموزشی شــغل محور که فراگیر را 
قدم به قدم با اجزا آشــنا کند و در نهایت فضایی برای 
تجربه و شاگردی فراهم سازد به شدت حس می شود. 
مسیر های آموزش علاوه بر مهارت های تخصصی باید 
دربرگیرنده ی شایستگی های عمومی موردنیاز برای 

کار در محیط سازمانی نیز باشد. 
بعــد از آگاهــی جمعی و مســیر آموزشــی که 
تمرکزش برای حل مسئله ی جذب ناپذیری است، 
ما نیاز داریم که بنگاه های فناوری نیز، »جذب پذیر« 
و مهیا شوند. توسعه ی زیرساخت دورکاری، تعریف 
اســتاندارد مشــاغل و مسیر توســعه ی شغلی در 
سازمان، برجسته کردن موقعیت های شغلی بدون 
نیاز به تجربه و احیای ســنت »شــاگردی« یا همان 
کارآموزی ازجمله  فعالیت هایی  است که می توان در 

این لحظه پیگیری کرد. 
اقبال چندین ساله  به رشته  ی تجربی در مدارس 
ورودی رشته های فنی-مهندسی را با چالش مواجه 
کرده است، از رشته های فنی-مهندسی نیز سهم 
ناچیزی به اقتصاد دیجیتال می رســد و در ســوی 
دیگر، جوانان در شــهرهای کمتر توسعه یافته نیز 
درگیر اقتصاد غیررســمی می شوند. ماجرا این جا 
تمام نمی شود، شرایط فعلی ارزی نیروی کار ایرانی 
را تبدیل به ارزان ترین نیروی کار جهان کرده است 
و پیوستن نیروی کار ایرانی به شرکت های خارجی 
رو بــه افزایش اســت. ورود کم، خروج سرســام آور 
و رفته رفته پیر شــدن جمعیت کشــور خبر از یک 
بحران قریب الوقوع در سرمایه های انسانی کشور 
می دهند؛ بحرانی که اگر امروز نه، فردا حتماً سراغ 

ما خواهد آمد. 
جمع بنــدی کنــم؛ لــزوم فعالیت همــه ی ما در 
توســعه ی اجتماعی و نقش بنگاه های فنــاوری در 
»آگاهی بخشــی«، ارائه ی »مســیرهای آموزشی« و 
اهتمام به »جذب پذیری« دســت خط ما در این چند 
نوشتار برای توسعه ی سرمایه های انسانی خواهد بود. 
هر اندازه که بتوانیم افراد بیشتری را آموزش دهیم و به 
بازارکار وصل کنیم، به همان اندازه از افتادن آدم ها به 
دام اقتصاد غیررسمی و رکودزا جلوگیری و به توسعه ی 
سرمایه های انسانی و توســعه ی اقتصاد دیجیتال و 
درنهایت خودمان کمک کرده ایم و این روزی، قصه ی 

توسعه ی ما در ایران خواهد شد. 

توسعه دهنده استعدادها 
محمدحسین انصاری

کرده اند؟ آیا از حاکمیت و بودجه همواره محدود بهزیستی انتقاد کرد 
که باعث می شود بسیاری از افراد مستعد معلول و توان یاب دسترسی 
به امکانات ورزشــی نداشته باشــند و نتوانند به تعداد مدال های ایران 

در بازی های پارالمپیک بیافزایند؟ 
خیــر، هیچ کدام از اینهــا نبود. او تنها به نقــل ماجرایی از یکی از 
دوســتان خود بســنده کرد که راننده یکی از تاکســی های اینترنتی 
به خاطر داشتن ویلچر از او هزینه اضافی دریافت کرده است. بعد آن 
تجربه را تعمیم داد و متأســف شد و از مسئولان خواست این موضوع 
را پیگیــری کنند. پس از آن به شــرح بخش مســئولیت اجتماعی در 
شــرکت ها پرداخــت و توصیه کرد تاکســی های اینترنتــی معلولان و 
توان یابــان را در این طرح هــا در نظر بگیرند. او حتــی در این بین به 
وضعیت نابسامان طرح تاکسی ویژه معلولان و جانبازان هم اشاره ای 
نکرد. مجری نام برده نه خبر داشت و نه علاقه ای به یک جست و جوی 
کوتاه که متوجه شود اتفاقاً تاکسی های اینترنتی در همین طرح های 
مســئولیت اجتماعی به تناوب برنامه هایی را برای کاهش هزینه سفر 
این قشر اجرایی می کنند و حتی بعضاً در طرح هایی رانندگان معلول 

و توان یاب از تخفیف یا معافیت در کمیسیون بهره مند می شوند.

انتقــاد بــه تاکســی های اینترنتــی فراوان اســت. در حــل برخی 
از مشــکلات، دست شــان کوتــاه اســت و در برخی دیگــر اهمال رخ 
می دهد. اما در موضوعات مرتبط با معلولان و توان یابان و مشــکلاتی 
که این دست افراد تجربه می کنند، شاید برای مطرح کردن انتقادات، 
تاکســی های اینترنتی آخرین گزینه باشند. اما مجری بادانش و آگاه 
صداوســیما، تمــام مســائل این قشــر را نادیده می گیــرد و از فرصت 

انتقاد، برای تخریب تاکسی های اینترنتی استفاده می کند. 
مســئله اساســی در این مورد، حتــی تاکســی های اینترنتی هم 
نیســتند. آنها هم امکانات و ســرمایه مورد نیاز را دارند و هم بلدند از 
خود دفاع کنند. مســئله اینجاســت که انتقاد بــه حاکمیت هزینه بر 
و انتقاد به کســب و کارهای اکوسیســتم نوآوری تقریباً رایگان و بدون 
پرداخت هزینه است و حتی گاهی تشویق می شود. البته که هیچ کس 
و هیچ چیز نباید مصون از طرح پرســش و اعتراض باشد و شرکت های 
فنــاور نیز از ایــن قاعده مســتثنا نیســتند. اما آقای صداوســیمای 
ملی! انصاف نیســت بدون تحقیق تیرهای انتقادتان را به ســوی این 
 شرکت ها روانه کنید و زمانی که پای کوچک ترین بخش های حاکمیت 
بــه میان می آید، برای طرح کمترین اعتراض ها هم به لکنت بیفتید و 
دائماً تأکید کنید که از سر دلسوزی سخن می گویید و البته از شرایط 
به طور کامل آگاهی ندارید و باید منتظر توضیحات و پاسخ مسئولان 
بمانید. شــما همین حالا هم کیلومترها با پسوند »ملی« فاصله دارید 
و مخاطب بیشــتر برنامه هایتان از کاربران بعضی از این کسب و کارها 
کمتر اســت؛ با افزون کردن بی انصافی ها، بیــش از این میان خود و 

ملت فاصله نیاندازید.


